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ــطح جهانی مثلًا در  ــت که: 1. اگر می خواهیم در س ــود این اس باید مطرح ش
ــائل  ــیم، باید خودمان اول در مس مراکزی که مباحث حقوقی دارند، حاضر باش
ــول چه مقدارش را با  ــه ولایی کاملًا کار کنیم. ببینیم در این اص ــول فق و اص
قواعد عقلی خودمان می فهیم و به تعبیر امیرالمومنین)ع( با دفائن العقول و چه 
ــت و از مجموعه روایت می فهمیم. این ها باید  ــارع وارد شده اس مقدارش را ش
ــخص و تفکیک شود. در رابطه با طرح مفاهیم و اندیشه ها، اول باید برای  مش

خودمان کاملًا روشن شود. 
ــت در مسائل اقتصادی به جای اینکه شعارهای خالی الگویی ارائه  اگر قرار اس
دهیم، باید واقعی حرف بزنیم؛ چون در دنیای غرب خیلی مهم نیست از چه راهی 
کسب درآمد می شود، ولی اگر بخواهیم بگوییم در تفکراتمان محدودیت هایی 
داریم، باید از اول خط مان را جدا کنیم. ما می توانیم در کلیات معاملات و روابط 
اجتماعی خود با شما وارد شویم، اما در بعضی موارد با شما نمی توانیم وارد شویم 
و هماهنگ باشیم. به جای اینکه فلسفه ها را بیان کنیم ـ مثلًا فلسفه حرمت 
شراب را بیان کنیم و سعی کنیم جامعه بین الملل را مجاب و همراه با خود کنیم 
ــعی داریم تفکرات خود را در جامعه بین الملل  ـ باید این گونه عمل کنیم. ما س
ــا را قبول کنند؛ درصورتی که این  ــاده کنیم و از همه می خواهیم که تفکر م پی
جواب نخواهد داد. باید سه رکن اندیشه و آگاهی و آزادی فراموش نشود. ما باید 
ــبت ها را کاملًا برای خودمان روشن کنیم تا روشن شود ما چه داریم و چه  نس

می خواهیم بگوییم؟ آن ها چه دارند؟ کجا می توانیم با آن ها کنار بیاییم؟
ــت که در سطح علمی اسناد دارد. حتی  ــلام این اس یکی از خصائص امت اس
ــود دارد. کتب اهل  ــگاه بیاندازید، قرائات زیادی وج ــر به کتب لغت قدیم ن اگ
سنت بیشتر، کتب تشیع کمتر؛ اما کتاب های ارسطو را نگاه کنید، در آن سماء 
و قرائت ندارید. مسئله اسناد را در بزرگان مسیحیت و یهود هم نمی بینید؛ زیرا 
ــلام عقل فردی و جمعی را در انسان رشد بدهد، امام صادق)ع(  برای اینکه اس
می فرماید: هر مطلبی که مطرح می کنید، سند آن را هم بیان کنید. همین یک 
کلمه می تواند جامعه را عوض کند؛ یعنی وقتی دنیای غرب در بخش فرهنگی 
ــت، این مطلب را از آنجا گرفتیم و مطلب دیگر را  ببیند حرف های ما معین اس
از فلان منبع گرفتیم، خیلی راحت می تواند ریشه های حرف های ما را بفهمد و 
از این طریق می توانیم اندیشه های دنیای اسلام را در دنیای غرب پیاده کنیم. 

در بخش جزایی هم خواهی نخواهی ما با محدودیت هایی رو به رو می شویم. 
بله اگر کسی توانست از مجموعه شواهد استفاده کند و اثبات کند که در زمان 
غیبت حدود اسلامی پیاده نشود ـ آن  هم نه فقط مراد از غیبت مثل زمان ما، 
بلکه اگر امام مثلًا در مدینه بود و شیعیان در طوس مرتکب گناهی می شوند، 

ــلامی  ــا این حدود را پیاده نکنند ـ ؛ یعنی حدود اس آن ه
ــونت ظاهریش به امام معصوم  ــه خاطر این مقدار خش ب
محدود شود، دست ما برای تعزیر باز می شود؛ لذا می توان 
در احکام جزائی مانور دارد. مثلًا روایت »ادرئوا الحدود عن 
المسلمین ما استطعتم«، در کتب ما اصلًا نیامده است و 
ــله آن را آورده است. این  تنها صدوق در کتاب فقیه مرس
اشتباه نشود با »تدرء الحدود بالشبهات«. این مطلب، یعنی 
هرجا شبهه آمد، حد جاری نمی شود؛ ولی آن معنایش این 
است که شما تا جایی که می توانید کاری کنید حد جاری 
نشود.   همان زندان زدایی که در دنیای امروز خیلی کاربرد 
دارد. یک نفر را نزد عمر آوردند که دزدی کرده بود. عمر 
به او گفت که دزدی کرده ای؟ ولی با گوشه چشمش به 

او اشاره کرد که بگو نه ... . این جریان از امیرالمومنین)ع( هم نقل شده است، 
ولی در فقه خود آن را نداریم. آیا می توانیم بگوییم که اجرای حدود چون ظاهر 
ــنگین دارد، برگردد به حضور امام معصوم)ع(؟ در این صورت مسئله خیلی  س

عوض می شود؛ یعنی ما در قانون جزایی دست مان خیلی باز می شود. 
اما در سطح جهانی چه کار باید کرد؟ اولًا باید با تدبیر و آگاهی صحیح وارد 
شد. حرف های سبُک فایده ندارد. باید دقیقاً بفهمیم طرف چه می گوید؟ باید 
ــطح جهانی را بفهمیم، مشکلات آن ها را بفهمیم، قابلیت خودمان را  اول س
بفهمیم، ببینیم می توانیم با آن ها به توافقی برسیم و یا نه؟ طبیعتاً در جاهایی 
ــی به دین خود، موسی به دین خود. مثلًا ما  ــیم که عیس به این نکته می رس
ــاید در آمریکا بگویند که  نمی توانیم »معاملات غرری« را امضاء کنیم؛ اما ش
یکی از منابع مهم جمع آوری ثروت برای ما، معاملات غرری است؛ لذا خواهی 
نخواهی ما با این ها به توافق نمی رسیم؛ ولی نباید این گونه فکر کنیم که همه 
در فکر توطئه علیه ما هستند. در اقتصاد جدید خیلی ها نظر به این دارند که 
اصلًا اقتصاد ربطی به مقوله عدالت ندارد. حال ما از این طرف فقط بخواهیم 
ــما یک تفکر و  ــدگاه را رد کنیم، فایده ای ندارد. می توانیم بگوییم ش ــن دی ای
ــا تفکر دیگری داریم و خدا  ــتید، ولی م زاویه نگاه دارید، مثلًا مادی نگر هس
را هم می بینیم. آن ها می گویند که سه عامل در منفعت است: کار و سرمایه 
ــت که آن هم خدا است.  و طبیعت، ولی ما می گوییم عامل چهارمی هم هس

رابطه بین من و طبیعت را باید خدا کمک کند و... .
اینکه ما در روابط بین الملل مشکل داریم، چون خیال می کنیم عدالت یک امر 
ــت و این ها ظالم اند و آدم کُش. نه، این ها با آن تفکر پیش  لازم در اقتصاد اس
رفتند و اساسشان این است و می گویند اگر شما درست می گویید، الگوی خود 
ــان دهید تا ما هم بررسی کنیم. شما  را در جامعه ای پیاده کنید و به همه نش
در ایران خودتان، این الگو را پیاده کرده اید، آیا موفق بوده اید؟ منابع طبیعی و 

محیط زیست خود را حفظ کرده اید؟ آیا نیروی کار را حفظ کرده اید؟ 
باید نقص های خودمان را بپذیریم. البته گاهی نیز موضوع اعتقاد و ایمان ما 
است که آن ها متوجه نمی شوند و نمی فهمند؛ لذا باید ببینیم در سطح بین الملل 
ــی، حقوق بین الملل،  ــویم؟ فرهنگی، سیاس در کدام وادی می خواهیم وارد ش
تجارت یا ... . فقه ولایی در مقدار زیادش و فقه استنباطی بیشترین قسمتش، 
عقل علمی و رشد عقلانی انسان است.  باید بتوانیم این را عینیت ببخشیم و 

در جامعه احساس کنیم. 
ــرایطی می توان در سطح مسائل جهانی وارد شد: 1. شناخت  پس با وجود ش
ــناخت موارد اختلاف ، 3. اصرار ما بر صحت  کلمات و حرف های آن ها، 2. ش
ــلًا آن را در  ــع اصولی و توجیه آن و اینکه آیا عم مواض

جامعه پیاده کرده ایم یا نه؟
ــود، خیلی از آفاق  اگر در فقه ولایی خوب و قوی کار ش
ــلام را تطبیق پذیر خواهد کرد  را باز خواهد کرد. روح اس
ــی و جامع »انتم الاعلون«  و واقعاً یکی از راه های اساس
همین است. باید در حوزه های علمیه، اصول فقه ولایی 
ــود. در این افقی که من می بینم، امیدی ندارم  تدوین ش
ــفه اصول فقه افتاده اند؛ اما  ــود. در فکر فلس که کاری ش
ــتند، درحالی که این امری  در فکر اصول فقه ولایی نیس
ضروری است؛ چه در سطح جهانی و چه در سطح معرفت 
ــاس، حتی در  ــق روایات و احکام و تاریخ. بر این اس دقی

قسمت هایی می توانیم با اهل سنت حرف متفاوت بزنیم.

در سـطح جهانی چـه کار 
باید کرد؟ اولاً باید با تدبیر 
و آگاهی صحیح وارد شـد. 
حرف هـای سـبُک فایـده 
بفهمیم  بایـد دقیقاً  ندارد. 
طرف چه می گوید؟ باید اول 
سـطح جهانـی را بفهمیم، 
مشکلات آن ها را بفهمیم، 
قابلیت خودمان را بفهمیم، 
ببینیم می توانیم با آن ها به 

توافقی برسیم و یا نه؟


